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حافظ
آن که پيشش بنهد تاج تکبر، خورشيد

کبريايی ست که در حشمت درويشان است

سياه خان؛پديده  
خيابان های تهران

 مــردم تهران قدیــم روزی مردی 
را دیدنــد غول پیکر کــه وقتی از 
گاراژ فــولادی پیــاده شــد، همه 
مات و مبهوت ماندند؛ »ســیاه خان« مردی که آن روزها 
او را »هیولا« می گفتنــد، اما اگر امروز بود، شــاید یک 
اینفلوئنســر با میلیون ها دنبال کننده می شد؛ با هشتک 

»غول مهربان«.
اواخر قاجــار، دوره ای که مــردم با دیدن یــک پدیده  
عجیب، به سرعت به سراغ خرافات می رفتند، جن زده و 
شیطان و دیو به »سیاه خان« لقب دادند؛ مردی با 2متر و 
64سانتی متر قد و 250کیلوگرم وزن. اما چه شد که این 
مرد از یک کودک معمولی بــه پدیده خیابان های تهران 

تبدیل شد؟
ســال 1291، در شــیراز به دنیا آمد. 6 ســال نخست 
زندگی اش مثل بقیه کودکان ســپری شــد، اما پس از 
آن، رشد او ناگهان غیرعادی شــد. آنچنان سریع که در 
9سالگی،20ساله به نظر می رسید. بدنش نامتقارن رشد 
کرد، مهره های کمرش به هم جوش خوردند و دیگر قادر 
نبود صاف بایستد. حالا تصور کنید چنین فردی در یک 
خانواده  فقیر هم زندگی کند. مردم گرد او جمع می شدند، 
تماشــایش می کردند، گویی یک نمایش خیابانی باشد. 
حتی گاهی او را مجبور می کردند به نوعی سیرک اجرا کند 

تا در نهایت سکه ای در کف دستش بیندازند.
بعد هم یک دلال به نام »خشورخان« او را در ازای 6  هزار 
تومان به تهران آورد تا به نمایش بگذارد. حتی روزنامه ها 
خبر منتشر کردند که مردی عجیب الخلقه در راه تهران 
است. زمانی که خودروی حامل سیاه خان رسید، ازدحام 
جمعیت چنان زیــاد بود که پلیس مجبور شــد برای او 
مخفیگاهی درنظر بگیــرد. تصور کنید، مــردی که نه 
می توانست صاف بایستد و نه به راحتی راه برود، ناچار شد 
به زور وارد خانه ای در خیابان علاءالدوله شود، آن هم تنها 
برای اینکه مردم بتوانند او را تماشا کنند. اما خشورخان 
نقشه های بزرگ تری داشت. او قصد داشت سیاه خان را 
به اروپا ببرد، همچون یــک کالای عجیب وغریب که در 
نمایشگاه ها به نمایش گذاشته شود... اما اوضاع پیچیده 

شد.
شــرایط جســمی ســیاه خان روزبه روز وخیم تر شد. 
جابه جایی، فشــار زیاد و نگاه های سنگین مردم همگی 
باعث شدند که دیگر قادر به ادامه  نباشد. ازاین رو، تصمیم 
گرفتند او را به شیراز بازگردانند و در این مرحله، پزشک 
نام آور، دکتر قربان، بنیانگذار نخستین دانشکده پزشکی 

شیراز، پیگیر درمان او شد.
اما شاید دیگر دیر شده بود... سیاه خان به ذات الریه مبتلا 
شد و از دنیا رفت. او پس از بازگشــت تا پایان زندگی در 
بیمارســتان بود. دکتر قربان، به دلیل نادربودن وضعیت 
جسمانی او در جهان و شرایط عجیبش، که احتمالا ناشی 
از بیماری غول پیکری بود، علاقه  بسیاری به او نشان داد و 
در آن زمان به پزشکان و دانشجویان می گفت: »سیاه خان 
در عالم پزشکی گوهر شب چراغی است.« وزن جمجمه  
او 7.5کیلوگرم بود و همین تحمل این سر بزرگ را روی 
گردنش دشــوار می کرد. به دلیل وزن فوق العاده بدن و 
ناهنجاری شدید اسکلت، برای ســرپا ایستادن نیازمند 

کمک سه تا چهار مرد نیرومند بود.
اما این پایان ماجرای ســیاه خان نبود. دکتر قربان، برای 
اینکه علم بتواند از شرایط بدن او درس بگیرد، اسکلتش 
را حفظ کرد و امروز، قاعدتا این اسکلت باید در دانشکده 

پزشکی دانشگاه شیراز باشد.
آن زمان، ســیاه خان را از روی فقر و به اجبار به نمایش 
گذاشــتند؛ اقدامی که یک انســان بی پناه را نابود کرد. 
اما امــروزه برخی افــراد خودخواســته ظاهرشــان را 
عجیب وغریب می کنند تــا نگاه مــردم را به خود جلب 
کنند. گویی نمایش همچنان ادامــه دارد، تنها نقش ها 

تغییر کرده است.

لیلا باقری

د عای روز چهارم ماه مبارك رمضان

لكَُمْأسَْتَجِبعُْونیاد

بسم الله الرحمن الرحیم
كَ وأَوْزِعْني  ركَ وَ أَذِقْني فیهِ حَلاوَةَ ذِكْرِِ ني فیهِ عَلي اقِامَهِ امَِْ أللِّهمَِّ قَوَِّ
فیهِ لَِداءِ شُــكْرِكَ بِكَرَمِكَ وَ احْفَظْني فیهِ بِحِفْظِكَ وَ سِتْرِكَ يا ابَْصَرَ 

النّاظِرينَ

 به نام خداوند بخشنده مهربان
خدایا در این روز، مرا براي به پاداشتن فرمان خود نیرو بخش و شیریني 
ذکر و یاد خویش را به من بچشان و براي اداي شکرت آماده ام ساز و مرا با 

حفاظت و پوشش خود محافظت فرما ، اي بیناترین بینندگان.

با اسکن این کیو آرکد  
پادکست مربوط به یادداشت 

را بشنوید.

بلوار کشاورز تهران، هم فال 
اســت هم تماشــا! اگر اهل 
طبیعت گردی باشی، بوستان لاله، پاتوقی برای نفس کشیدن 
است، اگر اهل هنر و ادب باشــی، می توانی سری به موزه 
هنرهای معاصر بزنی و اگر خدای ناکرده، مریض احوال باشی، 
صاف تو را می برند به بیمارستان امام خمینی در غربی ترین 
بخش این محله.قرار دادن برخــی نمادهای بهاری در این 
روزها، بلوار کشاورز را نسبت به دیگر محله های تهران، چند 
قدم به بهار نزدیک تر کرده است؛ گلدان هایی به اندازه قد 
آدم ها که دور یک درخت را احاطه کرده و گروهی هنرمند، 
روی گلدان ها را زنده و هنرمندانه به گونه ای طراحی کرده اند 
تا ما تصور کنیم گلدان ها، شیشــه ای اند و در آنها ماهی ها 

آزادانه به دور تنه درخت ها، می چرخند و شادی می کنند.
در این شماره، قرار است کمی در پیاده راه این بلوار زیبا قدم 

بزنیم و دیروز و امروزش را از نظر بگذرانیم.

تاريخش

تا سال 1336، زمین های این محله بیابان بود و ارزان و چون 
نهری از رود کرج از میانش می گذشت، آنجا را به نهر کرج 
می شناختند. در همان سال، شهرداری تهران کار طراحی 
آن را به مهندس سرفراز غزنی، یکی از مفاخر معماری ایران 
سپرد و 2 سال ساخت این بلوار زیبا طول کشید؛ بلواری به 
طول حدود 2هزار متر که بــا هزینه ای در حدود 6میلیون 
 تومان ســاخته شــد. بعد از ســاخت بلوار، محله، رونق و 
خرید و فروش زمین های ارزان بلوار، ســرعت گرفت. در 
همان سال ها و به خاطر سفر ملکه انگلستان به ایران، نامش 

را هم بلوار الیزابت گذاشتند.

ساختمان هايش

ساختمان وزارت کشاورزی پس از انقلاب از ساختمان های 
مهم منطقه بود، آن قدر که اســم این بلوار به بلوار کشاورز 
 تغییر کرد. ســاختمان بیمارســتان امــام خمینی )ره(، 
سینما قدس و ساختمان نمایشگاه و فروشگاه کانون پرورش 
فکری کــودکان و نوجوانان در ابتــدای خیابان حجاب از 
مهم ترین ساختمان های این محله هستند. پیاده راه وسط 
بلوار هم آنجــا را به پاتوقی برای رفت وآمدهای دوســتانه 

تبدیل کرده است.

نهر کرج

در آن روزگار، محدوده بلوار کشاورز هنوز در حاشیه پایتخت 
قرار داشــت و بعد از عملیات عمرانی بلوار کشاورز در دهه 
30شمســی که نهر کرج هم از میانش عبور  می کرد، این 
منطقه به تفرجگاهی باصفا برای پایتخت نشــینان تبدیل 
شــده بود و پای تهرانی ها را به  خصوص در آخر هفته ها به 
این محدوده بیشــتر باز می کرد. آب این نهر، بخش قابل 
توجهی از آب شــهر تهران قدیم را تامین می کرد و بعد از 
سیراب کردن این بلواربه طرف اراضی بهجت آباد و سپس به 

 سوی دارالخلافه پیش می رفت.

درخت هايش

وقتی این محله و بلوار طراحی شد، شــهردار وقت از اداره 
جنگلداری، درخت های چنار و زبان گنجشک یا ون گرفت و 
با فاصله 5متر،  آنها را در کنار هم کاشتند. البته دلیل انتخاب 
درختان زبان گنجشــک آن بود که وقتی درخت ها رشــد 
کردند، از دو طرف نهربه هم برســند و در هم تنیده شوند 
تا شبیه تونلی سبز شود که البته به خاطر هرس درختان، 

هیچ گاه اینگونه نشده است.

اکنونش

این محله که از میدان ولیعصر )عج( در شــرقش آغاز و به 
خیابان دکتر قریب و بیمارستان امام خمینی )ره( در غربش 
ختم می شود، خیابان هایی مثل فلسطین، حجاب، کارگر 
و جمالزاده را در دل خــود دارد و در دو طرف آن تا دلتان 

بخواهد، رستوران و بانک و هتل و بیمارستان هست.

بلوار کشاورز

سیدسروش طباطبایی پور

این محله ...

حال و هوای عيد به تجريش رسيده و بازار محبوبش، ميزبان خريداران و گردشگران شهر است 

خيابان و بازار ميان ميدان قدس و ميدان تجريش در فاطمه عباسی
روزهای عادی هم شلوغ اســت چه برسد به روزهای 
پايانی سال. همهمه و صدای فرياد فروشنده ها که به قول 
خودشان آتش زده اند به اجناس شان تا زودتر به خانه بروند، سيل جمعيت که در پياده رو و 
گوشه خيابان راه می روند و جمعيتی که هرچه ساعت به غروب نزديک تر می شود، زيادتر 
می شوند، بازار تجريش را در اين روزهای پايانی سال متمايز کرده است. حتی با اينکه اين 
روزها هوا بس ناجوانمردانه سرد است، تهرانی ها اين سنت هر ساله را فراموش نکرده اند 
و برای چند ساعت هم که شده، سری به اين بازار سنتی می زنند. راسته و دالان های اين 
بازار قديمی پر است از حجره هايی که همه  چيز می فروشند؛ از ميوه های نوبرانه گرفته تا 

ظرف و ظروف و جواهر و تنقلات.

انبوه ميوه های برق افتاده در دسته های منظم دور تا دور ميدان تجريش را زينت داده اند. 
صاحبان غرفه ها هم به خوبی از ذائقه مخاطب باخبرند؛ در آستانه سال نو و عيد، رديف 
سبزه، سيب سرخ برق افتاده و سيرهايی که بالاتر از سفيدی بر آنها رنگی نيست، زينت 

ميدان می شوند و نظر هر مخاطبی را برای تماشا هم که شده به خود جلب می کنند.
در واقع شايد بتوان گفت بازار تجريش برای تهرانی ها جايی برای مرور خاطره ها و پرسه 
زدن کنار زندگی است. البته اين فقط تهرانی ها نيستند که اين وقت سال راهی ميدان 
تجريش می شوند، بسياری از گردشگران داخلی و خارجی که به تهران سفر می کنند 
برای گشت و گذار و خريد کردن، حتما به سراغ اين بازار قديمی پايتخت می روند. بازار 
تجريش، همان جايی است که می توان روح زندگی را در آن به نظاره نشست، ساعت ها 
در آن قدم زد، در رقص رنگ ها محصور شد و زندگی شهری را در دل سنت ها تجربه کرد.

نوروز به تجریش رسید

یک تیر و دو نشان
اين روزها خريد مردم از بازار تجريش، هم برای ســفره افطار 
و سحری  ماه رمضان است و هم ســفره هفت سين عيد نوروز. 
حجره های داخل بازار هــم به همين مناســبت، هم ظروف 
مخصوص هفت سين و سير و سماق می فروشند و هم خرما و زولبيا و باميه. خلاصه 
هر آنچه برای اين 2مناسبت نياز داريد می توانيد در اين بازار کوچک و قديمی 

پيدا کنيد.

مکث

لذت خرید در شمال شهر
در راســته بازار تجريش که از امامزاده صالح تا سر پل ادامه 
دارد، می توانيد به قول معروف از شير مرغ تا جان آدميزاد پيدا 
کنيد. سبزی و ميوه هايی تازه با رنگ و لعاب جذاب، ترشی و 
شورفروشی، عطاری ، خرازی، خشکبار و صنايع دستی، لباس و کفش، پارچه، تسبيح 
و انگشتر و هر آنچه فکرش را بکنيد، پيدا می شود. جالب است که در اينجا می توانيد 
کالاهای قديمی، لوکس و مدرن را همزمان تهيه کنيد. اما شايد جذاب ترين بخش 
بازار که شامل کلی رنگ و عطر و طعم است، قسمت مربوط به موادغذايی و ميوه جات 
و سبزی ها باشد. هر آنچه را  در آشپزخانه نياز داشته باشيد و يا هوس خوردن آن را 
داريد در اينجا می توان يافت. از سبزی ها و خوراکی های محلی گرفته تا ميوه جات 
و خوردنی های کميــاب خارجی؛ همگی در رنگ های متنوع و بســته بندی های 
بهداشــتی در اختيار شماست. مغازه های فروش تســبيح و مهر و جانماز با بوی 
عودهای مغازه های کناری و نوری که از سقف گنبدی ساطع می شود فضای دل انگيز 
و عرفانی به اين قسمت از بازار می دهد. علاوه بر آن تعداد مغازه های طلا و جواهر و 
حتی نقره فروشی در اين بازار کم نيست و انواع و اقسام ويترين های زرد و پرنور در 

طول مسير چشمک می زند.

مکث

 از حدود يک هفته مانده به نوروز از ورودی بازار صدای 
دايره و آواز حاجی فيروزها شنيده می شود که ترانه های 

تهران قديم را می خوانند و می رقصند.

 در بــازار تجريش مثل همه بازارهای ســنتی همه جور 
مغازه ای پيدا می شود و کسب وکار حجره های رنگارنگی 

که کنار هم صف کشيده اند خيلی با هم فرق می کند.

در انتهای دالان های بازار، محوطه ای شبيه ميدان وجود 
دارد که بازار ميوه وتره بار تجريش است؛ اما اين قسمت 
از بازار درواقع قديمی ترين بخش بازار و تکيه ای است که 
در دوره قاجار برای برگزاری عزاداری های محرم ساخته 
شده. دورتادور اين فضا ساختمانی دوطبقه وجود دارد که 
بالکن های 16حجره طبقه دوم آن مشرف به تکيه  هستند.

 سبزه و وسايل سفره هفت سين را می توانيد هم در مغازه ها 
و هم در بساط دستفروشان بازار پيدا کنيد.

 از شــلوغی  دالان ها که بگذريم، در فضای انتهايی بازار، 
سکوی بازار ميوه وتره بار پر می شود از سبزه و ماهی و بقيه 
لوازم هفت سين، جز سمنو؛ چون خريد سمنو از يکی از 
حجره های بازار يعنی سمنو و ترشی فروشی عمه ليلا ده ها 
سال است که به يک جور رسم برای تهرانی ها تبديل شده؛ 

هرچند عمر اينجا بيشتر از اينهاست.

اين بازار يک جاذبه گردشــگری هم هست و کسانی که 
از شــهرهای مختلف ايران يا حتی جهان به تهران سفر 
می کنند برای خريد سوغاتی يا تماشا و گشت وگذار حتما 

به آنجا سرمی زنند.

بازار تجريش برای 
تهرانی ها جايی برای مرور 
خاطره ها و پرسه زدن کنار 
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